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  چكيده

ند با تثليث ديگري از ادراكات      اهاي عالم هستي كه ملك و ملكوت و جبروت        سه گانه 
ة دريافـت  بدين ترتيب حواس انسان روزن    . استعقل متناظر     و خيال و   يعني حس انسان  
ملكوت و عقل او سـالك و پيماينـدة عـالم انـوار قـاهره           ه، خيال او مسافر عالم      عالم ماد 
  .است
ه اند سخن از عالم مثُل معلق ـ   شيخ شهاب الدين سهروردي كه شيخ اشراق لقبش داده            

دهد و خـود را در ايـن مـسير وارث    را به عنوان خيال منفصل وجهة همت خود قرار مي        
 ـ عـالم م   .دانـد حكماي ايـران باسـتان و فرزانگـان يونـان مـي            ل ثُ ـل معلقـه كـه غيـر از م      ثُ
سترده است كـه   شوند عالمي فراخ و گ    افلاطوني است و توسط عقول متكافئه ايجاد مي       

  .ل نوريه استثُرگرفته از مسه مثال و نمونه دارد و خود باز موجودات عالم ماد
هاي خيالي، صوري ناشي از نفـس يـا منطبـع در             صورت ،ه    در نظرگاه اين حكيم متأل    

 ة آنها با نفس انـساني نـه رابط ـ  ة رابط؛ و متعلق به دياري ديگرنديستغزي انسان نقواي م 
اين صـور خيـالي     .  بلكه از قبيل ارتباط ظاهر با مظهر است        ،فعل با فاعل يا مقبول با قابل      
شـيخ  . ند كـه در قـوة خيـال انـسان موقـت ظهـور مـي يابنـد               اساكنان ملكوتي عالم مثال   

نوشتار حاضـر سـعي در       .يز به چنين نظري قائل است      در مورد صور مرآتي ن     يسهرورد
هـاي آن  و ويژگـي   ملكوتي از رهگـذر ادراك خيـالي و تبيـين آثـار        ةشناخت اين خط  
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  دارد و طــي ايــن طريــق ، حكمــت اشــراقي ســهروردي اســت كــه منبــع شــناخت قــرار  
  .گيردمي

  . نوريه ، قوس صعود و نزوللثُمقه،  معلّلثُصورت خيالي، عالم مثال، م :ديـان كليـاژگو                      
 

  مقدمه

از حيــث . ت اســتيــز اهميي حــاختشــنا و معرفــتختيشــناعــالم مثــال از دو وجهــة هــستي
 -بيـشتر   و حتـي  - است و به همان انـدازه  - و بلكه تمام عالم  -اي از عالم    آنتولوژيك مرتبه 

ژة خيـال نبايـد مـا را بـه ايـن             وا ،از ايـن رو   . عيني و واقعي است كه عالم محسوس و معقـول         
» خيـالي «در اين استعمال، . واقعي است غير انديشه متمايل سازد كه اين عالم، جهاني واهي و   

و » خيـال « تمـايز ميـان      ، از ايـن رو    .رديف آن است  گيرد بلكه هم  قرار نمي » واقعي«در مقابل   
  . دارددر اين بحث اهميت ويژه اي » پردازيخيال«
شـود حـد واسـط عـالم محـسوس و معقـول اسـت؛         عالم برزخ نيز ناميده مي     عالم مثال كه      

مـوطني اسـت كـه در آن ارواح         . عاري از ماده است ولي نـه از خـصوصيات و عـوارض آن             
مـادي اسـت و كمتـر از عـالم عقـول،             يابند؛ كمتـر از عـالم حـس،       د و اجساد تروح مي    تجس 
هـاي شـهودي و تأويـل و تعبيـر          رشي بـراي تـصديق رؤياهـا و گـزا         ياين عـالم ، مبنـا     . مجرد

ربن در واقعـي بـودن عـالم خيـال           كُ .خيال قواي اداركي خاص اين عالم است      . منامات است 
  :گويدچنين مي

  كـنم عـالمي كـه ايـن حكمـاي اشـراقي در آن بـه مكاشـفه و تحقيـق                  باز هم تأكيد مـي    
تـر از عـالم     نـسجم واقعيت اين عالم، ابطال ناپذيرتر و م      . پرداختند كاملاً واقعي است   مي

شاهدان اين عالمَ، ضمن    . شود حواس ادراك مي   ةتجربي است كه واقعيت آن به واسط      
تـوان، شـيزوفرنيك    آنهـا را نمـي    .انـد بـوده » جاي ديگر «بازگشت كاملاً آگاهند كه در      

ن اسـت و بايـد آن را در وراي    عالم خيال در پس كـنش ادراك حـسي، پنهـا        !پنداشت
تـوانيم  بنـابراين بـدون ترديـد، نمـي    . رك حسي جستجو كرد   عيني و ظاهري ادا   قطعيت  

به معناي متداول كلمه، يعنـي غيرواقعـي و نـامتقرر وصـف             » خيالي«اين عالم را به نعت      
  .)268ص،مجوعه مقالات هانري كربن(كنيم

 فلاسـفه  . بحث از اين عالم، در ميان متفكران اسلامي از جايگاه ممتازي برخـوردار اسـت         
 متعددي را به اين عنـوان اختـصاص         هاي و فصل  هاهلامي در آثار خويش، صفح    و عرفاي اس  
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ــدداده ــرخلاف تفكر. ان ــي ، در تفكــاســلاميب ــت  از ر غرب ــده اس ــت ش ــن بحــث غفل   در . اي
هاي آنان از ايـن عـالم واسـطه خبـري نيـست و ادراك خيـالي، نـه ادراكـي واقعـي و                 انديشه

ت است كه تحقيق در كيفيت و نحـوة حـصول   اي از اوهام و خيالا  حقيقت نما بلكه مجموعه   
هي ربن در بيان، رمز بـي تـوج   كُ. شودشناسي مربوط مي  كاركرد آنها به حوزة ادبيات و روان      

  :گونه مي نويسد غربي از عالم خيال، اينةو غفلت انديش
ي را يهـا هرگاه خيال، منحرف شده و ضايع گردد و نتواند وظيفة درك و توليـد تمثيـل          

توان چنـين انگاشـت كـه عـالم         شود، به انجام رساند، مي     باطني منتهي مي   كه به معرفت  
اين زوال و انحطاط در غرب هنگـامي آغـاز شـد كـه            . ناپديد شده است  ) ملكوت(مثال
ب ة مرك ـشناسي سينوي را همراه با سلسله مراتب فرشتگان واسـط   ين ابن رشد، كيهان   يآ

  ).266ص ، همان(از نفوس يا نفوس فلكي مردود شمرد

دارد كـه بـا بقـا در    پذيرش اين عالم است كه به متفكران مـا ايـن جـسارت را ارزانـي مـي           
  .متهم به ايدئاليسم نگردندو  ايندحوزة واقعيت و عينيت از عالم محسوس فرا روي نم

ايـن  . كنـد كاركرد ادراك خيالي، مبناي يك دانش تمثيلي غني و پرمايه را فراهم مـي         
هد تا از بلاتكليفي راسيوناليسم رايج كه ما را صرفاً در انتخـاب             دانش به ما امكان مي د     

  ،همـان (سـازد پرهيـز كنـيم     مخير مـي  » ذهن«يا  » ماده  «يكي از دو اصطلاح ثنوي مبتذل       
  .)261ص 

 ةاي نيــست كــه ســهروردي را مبــدع آن در فلــسف، مقولــه»خيــال«بــدين ترتيــب ســخن از     
 صحبت از آن مطـرح شـده و      - ابن سينا و فارابي    -و  اسلامي بدانيم چرا كه در آثار ماسلف ا       
  .برندها مياين دو فيلسوف بزرگ از آن بهره

فارابي كه دغدغة دين دارد، در مسئلة نبوت در بيان كيفيت وحـي و ارتبـاط نبـي بـا عـالم           
سينا نيز بخش مهمي از مباحثش را بـه آن اختـصاص            گيرد و ابن   خيال بهره مي   ةغيب از مسئل  

يـا، كـارخود را در مـورد خيـال          ؤ ارسـطو در مـورد ر      ةفارابي اگرچه با تفصيل نظري     .ددهمي
 بلكـه مـشاهدة   ،يا ندانـست ؤ ظهور صور خيالي را محدود به قلمرو رة ولي در ادامكرد،آغاز  
  .هاي خيالي را در عالم يقظه و بيداري نيز امكان پذير دانستصورت
دهد از باب طرح بحـث خيـال در   اختصاص ميهمي كه سهروردي از اين تحفه به خود       س

 ايـران   ةفلسفة اسلامي نيست بلكه از اين روست كه وي كه خويش را وارث حكمـت خالـد                
دانـد بـه طـرح عـالم خيـال بـه          مـي ... ي چون هرمس، افلاطون، فيثاغورث و       يباستان و حكما  
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 از قـواي بـاطني      اي او خيال، تنها قـوه     ةدر فلسف . عنوان مبنايي جهان شناسي همت مي گمارد      
خـورد و از ايـن رهگـذر، خيـال          نيست بلكه سخن از خيال با بحث از طبقات عالم پيوند مـي            

  .توان عالم مثالي را به نظاره نشست آن ميةاي خواهد بود كه از دريچواسطه
ي، ايـن متـاع بـي بـديع را ارج نهادنـد و در          ي عرفان ابن عربي و حكمت صـدرا       ،پس از او      

  .و تحكيم و تقويت آن كوشيدندبسط و گسترش 
نظير جهان اسـلام اسـت بـه اهميـت ويـژة ايـن عرصـة شـگفت               ابن عربي، كه ازعرفاي بي        

 و از هـر دو حيـث   كـرده ي يواقف گرديده و در تنقيح و تبيين اين مباحث، فـراوان قلمفرسـا       
اب او در دو كت ـ. ده اسـت كـر نقـد و بررسـي    ي، ايـن عـالم را      ختشناي و معرفت  ختوجودشنا
مختلف سر رشتة سخن را بـه       هاي   به كرّات و به مناسبت     - فتوحات و فصوص     - دنفيس خو 

سپارد و در حل بـسياري از معـضلات عرفـاني از آن اسـتمداد             عالم مثال و ادراك خيالي مي     
، كاربردهـا و  »خيـال «دهد كـه نـزد او   عربي نشان مي تأمل و كنكاش در سخنان ابن   .گيردمي

 عالم عقل اسـت و همـان عـالمي اسـت     گاهي عالم خيال واسطة حس و. معاني مختلفي دارد 
عربـي   گـاهي در كلمـات ابـن   .شـود كه در حالت خواب و رؤيا شخص نائم با آن مرتبط مي     

در همـين خـصوص، عبـارات صـريح         . دشـو خيال، به هر آنچه جز خداوند باشد اطـلاق مـي          
توضـيح اينكـه در حـديثي       . است» عماء«بسياري وجود دارد مبني بر اينكه خيال مطلق همان          

» عمـاء «شود حـضرت در جـواب از واژة         ال مي ؤ از خلقت س   پيشاز پيامبر، از بودن خداوند      
   .استفاده مي كنند

رود و گـاه در مـورد مقـام       كار مي هعماء در لسان اهل عرفان، گاه در مورد مقام احديت ب              
 ،اظر و قرص خورشيد حايـل شـده       عماء به معني ابر رقيقي است كه ميان شخص ن         . واحديت

د يا ابري كه حائل بين آسمان و زمين و مانع تابش نـور بـر زمـين                  شومانع ديدن خورشيد مي   
  : گويد ميشرح فصوصقيصري در . است يا ابري كه واسطة نزول بركات است

حقيقت وجود وقتي به شرط اينكه چيزي با آن بنا شده اخـذ شـود نـزد اهـل عرفـان بـه                    
شــود و ت كـه جميـع اسـماء و صــفات در آن مـستهلك اسـت ناميـده مـي        احـدي ةمرتب ـ

 مظـاهري، (شـود  الحقـايق و عمـاء هـم گفتـه مـي           ةـالجمـع و حقيق ـ   همچنين به آن جمـع    

  .)91ص

  : گويد ميفتوحاتعربي در ابن    
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در اين دريا، ممكـن بـه عـالم و قـادر و تمـام      . برزخ بين حق و خلق است   » عماء«درياي  
يابد و خداوند نيـز بـه تعجـب و بـشاشت و       ر دست ماست اتصاف مي     الهي كه د   ياسما

كند او را نزول اسـت و مـا   ت و بيشتر صفات كوني اتصاف پيدا مي   يخنده و سرور و مع    
  .)92 ص،همان(را معراج

نـزد او همـة   . عربي عماء، اولـين ظرفـي اسـت كـه كنيونـت حـق را پذيرفتـه اسـت        نزد ابن     
. اند و خود اين عماء از نفس الرحمان منتـشي شـده اسـت             دهموجودات در اين عماء ظاهر ش     

 زيرا رحمـت رحمـاني حـق    ،مراد از نفس الرحمان وجود منبسط و هستي عام و فراگير است  
  او بــا اســتناد بــه حــديث . بــه معنــي اعطــاي وجــود بــه همــة موجــودات بــه نحــو عــام اســت 

بـر اثـر    . شناخته شـدن اسـت    مبدأ آفرينش، اشتياق ازلي خدا براي       كه  گويد  مي» كنز مخفي «
» عمـاء «ايـن  . شـود از آن حاصل مي» عماء«وجود آمده و سپس هاين اشتياق، نفس الرحمان ب   

 يعني از يكسو حق است و جنبة بطـون دارد و از سـوي               ،نامدمي» حق مخلوق به  «عربي  را ابن 
  .)61 – 66ص،  حكمت(  ظهورةديگر خلق است و داراي جنب

  
  نزد شيخ اشراقدمي آ ةحواس پنجگان. 1

 ميـان عـالم مـاده و عـالم     ةايـن عـالم، واسـط    . تعبير ديگري ازعالم مثال اسـت      1عالم مبدعات 
 عالم مثـال عـالم اشـيا و موجـوداتي اسـت كـه شـكل و مقـدار              ،عقول است، نه مادي صرف    

فاقـد مـاده اسـت ولـي عـوارض      اين عـالم    ولي ماده و مدت ندارند و نه مجرد صرف           ،دارند
  .را واجد است... مقدار، شكل، اندازه ماده از قبيل 

 كـه هـر يـك از ايـن          اسـت انسان نيز كه عالم صغير است داراي مراتب ادراكي سه گانـه                 
اي بـراي ورود     ادراك حـسي روزنـه     . ورود به يكي از اين عوالم است       ةمراتب ادراكي روزن  

 ادراكـات عقلـي،     نهايتدر  به عالم ماده، ادراك خيالي گذري براي وصول به عالم خيال و             
البته در ادامه خواهد آمد كه سهروردي بـه وجـود عـالم       . گشاينداي به عالم عقول مي    دريچه

  .كندديگري نيز قائل است يعني در مجموع به وجود چهار عالم ، اذعان و اعتراف مي
. انـد انـد، حـواس بـاطني نيـز چنـين         گونه كه حـواس ظـاهري پنجگانـه       در نظر مشاء، همان       

حـواس بـاطني شـامل    . ند از بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لامـسه     ا ظاهري عبارت  حواس
از توضـيح   . و متخيلـه اسـت    ) ذاكـره (، وهم، حافظـه     )مصوره(، خيال   )بنطاسيا(حس مشترك 

حـس  . كنـيم اي اجمـالي بـسنده مـي   نظر و به اشـاره مفصل و بيان جايگاه آنها در مغز، صرف       
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  جگانه همانند مخزنـي اسـت كـه پـنج شـاخه بـه آن وارد              ظاهري پن  مشترك نسبت به حواس   
ون، ديدن قطرات باران به صـورت خطـوط ممتـد     حكم كردن به طعم يك جسم مل  .شودمي

) همـصور (خيـال   .  مشترك است  از ثمرات وجود حس   ... اني آتشدان    حركت دور  ةو مشاهد 
يـه اسـت و     وهـم مـدرك معـاني جزئ      . شـود قـي مـي   اي براي حس مشترك، تل    به منزلة خزانه  

خوانند در تفـصيل  متخيله كه آن را به عبارت ديگري متفكره هم مي        . حافظه خزينة آن است   
شيخ اشراق در حواس ظاهري به حـواس پنجگانـه قائـل اسـت            . و تركيب صور دخالت دارد    
 ةدانـد و البتـه از نظـر درج ـ    بينـايي را اشـرف و اعلـي مـي    ، حـس هر چند از ميان تمامي آنهـا  

  .داندمي ترا براي حيوان مهماهميت، لامسه ر
اللمس و الذوق و الـشم و       : ةـ خلق له حواس خمس    ةـالانسان و غيره من الحيوانات الكامل     

السمع و البصر و محسوسات البصر اشرف فانهّا هي الانوار من الكواكب و غيرها، لكـن             
اللمـــس اهـــم للحيـــوان و الاهـــم غيـــر الاشـــرف و المـــسموعات الطـــف مـــن وجـــه 

  .)203 ص،2 ج روردي،سه(آخر

 را نقد و سـپس نظـر اصـلي خـود را             2 انطباع و خروج شعاع    ة ابصار، او ابتدا نظري    ةدر مسئل     
دانـد كـه از آن بـه نـور     دة واقعي را در عمل ابصار، نفس ناطقة انساني مي   ناو بين . كندبيان مي 

چـشم اسـت و نـه بـه          ة در نظر او ابصار نه به انطبـاع صـور در جليدي ـ            .كنداسفهبديه تعبير مي  
  بلكـه اشـراق حـضوري نفـس بـر قـوة باصـره اسـت كـه البتـه شـرايط و             ،خروج شعاع از آن   

 بـدين  .طلبـد  مقابله با شيء ، وجود نور و روشنايي، عدم حجاب و حائل را ميمانندمقدماتي  
 بـدين   ،شـود  ابـصار بـه اشـراق نفـس معتقـد مـي            ةدرمـسئل  ترتيب او برخلاف سلف خويش،    

  هـا را كـه مقابـل چـشم قـرار گرفتـه اسـت               به علم حضوري اشـراقي ديـدني      ترتيب كه نفس    
  :بيند نه اينكه تصوير منطبع در بينايي را ببيندمي

 لباصره يدرك بعلم حـضوري اشـراقي مايقابـل    ةان النور المدبر عند اشراقه علي القو     ... 

بـاع كمـا   الباصره من المبـصرات، لا مـا فـي الباصـره مـن مثـل المبـصرات لـبطلان الانط          
  .)454 صالدين شيرازي،قطب... (علمت، 

در بعضي آثـار بـه      . خوريمدر مورد حواس باطني، به دو قول مختلف از شيخ اشراق برمي               
 بـه همـان ترتيبـي كـه       ، اسـت  د حواس باطني نيز قائـل بـه پـنج حـس           پيروي از مشاء، در مور    
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نمونه در رسالة هياكل النـور ،  به عنوان  : داردي آثار ديگر، نظر متفاوتي      برخگذشت ولي در    
  : در هيكل دوم چنين مي فرمايد

با اين نفس، قوتي چند هستند كه ادراك ظاهر كنند از حواس پنجگانه كـه مـشهورند،                 
همچون لمس، سمع و بصر، ذوق و شم و قوتي چند ديگر هستند در باطن و ايـشان نيـز              

 حـس  ةال گوينـد و او خزان ـ خي ـ... قوت ديگر  ...  يكي را حس مشترك خوانند       .اندپنج
 چـون از حـواس بـرود و يكـي           ،مشترك است كه در وي صورت حواس ظـاهر نمايـد          

ديگر را قوت وهم گويند و او پيوسته منازعت عقل كنـد و حكـم هـاي عقـل را انكـار                  
 وهم است و هر صـورت  ةقوتي ديگر را حافظه گويند و او خزان... كند در بيشتر احوال  

شود در ين قـوت بمانـد و ايـن حـواس بـاطن جـاي در دمـاغ                    جزوي كه از وهم غايت      
  .)87ص،  3 ج سهروردي،...(دارند و هر يكي را جايي خاص است

 شـيخ پـس از تببـين ايـن          ، در اين رساله   . نيز موجود است   پرتو نامه همين مطالب در رسالة         
  ،همـان (نمايـد اشـاره مـي   ) مغـزي (موارد به ذكر موضع هر يك از حواس در جايگاه دمـاغي           

  .)28 ص 
او معتقد اسـت  . ندكتر مي قوة مخيله را با تشبيهاتي چند روشن   الواح عمادي،  ةدر رسال  و    ا
شود از اين رو    له اگر به امور محسوس تمايل يابد مانع ادراك معقولات توسط نفس مي            مخي
مانعي بـراي   شود و   كند كه ميان نفوس ما و عالم عقلي حائل مي         له را به كوهي تشيبه مي     مخي

آيـة  او به . كندادراك عقليات است و البته وقتي كه سانح قدسي به آن برسد او را مقهور مي          
از ديگـر تـشبيهات او      . كندميه  اشار) 143/ اعراف(» فلما تجليّ ربه للجبل جعله دكاًّ      «ةشريف
شبيهات از  او در ايـن ت ـ .اسـت »  خبيثـه ةشـجر «يا » ملعونه«له، تشبيه به شجرة  قوة مخي ددر مور 

لـه بـه جانـب    دانـد كـه مخي    البتـه ايـن همـه را در وقتـي مـي            3. گيردآيات قرآني استمداد مي   
  .محسوسات متوجه شود

و بـه  كـرده اسـت   شود كه او موضع ديگري را اتخاذ از طرفي در بسياري از آثار ديده مي       
مورد حواس  وي در   . دارد كه حواس باطني ، منحصر در پنج حس نيست         صراحت اعلام مي  

  . دهدباطني، اختلاف نظرهاي بسياري با مشاء از خود نشان مي
  .)208ص، 2 ج همان،( في الخمس ة غيرمنحصرةـفي ان الحواس الباطن
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ي از برخ ـتـوان بيـان كـرد كـه وي در     گونه ميدر بيان وجه جمع اين دو گونه عبارت اين           

، نظـر   الاشـراق ةـحكم ـر آثـاري مثـل    ولـي د   ،نمايدآثارش، تبيين مطلب از ديدگاه مشاء مي      

از اين رو وي در نظر نهايي و شخصي خود با مشاء اخـتلاف    . كنداصلي خودش را اعلام مي    
  :ي دارد كه از آن جمله استينظرها
  

  :داند حس مشترك نميةسهروردي برخلاف مشاء ، خيال را خزين

سـت و ايـن صـور خيـالي         مشترك ا ، خزينة حس    اند كه خيال  گويد مشاء بر اين عقيده    و مي ا
 و دليل خـويش را     است   دهكرن اين نظر معرفي     اند، ولي خودش را از مخالف     ادر خيال منطبع  

داند بدين ترتيب كه اگـر صـور خيـالي در خيـال حفـظ               وجود حالات نسيان و فراموشي مي     
شدند هميشه براي نفس حاضر بودند و نفس، قادر به ادراك آنها بود در حالي كه چنـين            مي
  .يند نسيان دال برعدم حضور صور خيالي در قوة خيال استادر نظر او فر. يستن

 لمثل هذا؛ فانهّ لو كانت فيهـا      ةـ في الخيال باطل   ةـ علي ما فرضت مخزون    ةـو الصور الخيالي  

  .)209 صهمان،... ( له و هو مدرك لهَا ةلكانت حاضر

  
  :و برخلاف مشاء، حافظه را نيز خزينة وهم نمي داندا

، همـان دليـل مـذكور       ) الاشـراق  ةـحكمشارح  (دعا بنا به نظر قطب الدين شيرازي        ال اين   دلي

  :است
 الحـس المـشترك،     ةـ في الخيال لكونها خزان    ةـ علي ما فرضت، مخزون    ةـو الصور الخيالي  

 الـوهم   ةـ خزان ـ ةـو هو مابطل بـه كـون الحافظ ـ       .  بمثل هذا  ةـكما ذهب اليه المشاوؤن باطل    

  ).446 صالدين شيرازي،قطب(

  
  :شيخ اشراق، برخلاف مشاء ، وهم ، خيال، متخيله را يك قوه مي داند

دانـد و بـراي هـر يـك         ، اين سه قـوه را متغـاير از يكـديگر مـي            اءگونه كه گذشت، مشّ   همان
  . دماغي از نظر مي گيردةموضعي جداگانه در قو

  :داند قوه را واحد و تفاوت را اعتباري ميسهشيخ اشراق، اين     
 ةحــد واة شــيء واحــد و قــو] ةـ الخيــال و الــوهم و المتخيلــ[فــالحقّ انّ هــذا الــثلاث (

  .)210  ص،2 جسهروردي،(باعتبارات يعبر عنه بعبارات
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آورد كه ايـن قـوا در اصـل، يكـي هـستند كـه بـه           گونه مي الدين در توضيح آن، اين    قطب    
ق بــه عـاني جزئيــه كـه متعل ـ  اعتبـار ادراك م اعتبـار حـضور صــور خيـالي در آن، خيـال و بــه     

او . شـود هـا، متخيلـه ناميـده مـي       محسوسات است، وهم و به اعتبار تفصيل و تركيب صورت         
  .كند اين قوه را بطن مياني مغز معرفي ميمحل
اي بجاست و آن اينكه شيخ اشراق پس از آنكه اين سه قوه را واحد دانست بـه        كر نكته     تذ

  :كند مي4ره و بر سخن خود دليل اقامهنفس ناطقه اشا تغاير اين قوا با
 ....        بر انّا ، اذا حاولنـا تثبتـّا علـي شـيء نجـد مـن         و الذي يدل علي ان هذه غير النور المد

، ص همـان ...(انفسنا شئيا ينتقل عنه و نعلم منا ان الذي يجتهد في الثبث غير الذي يـروم          
211(.  

كنـيم در حـالي كـه نفـس مـا از آن      يدليل او اين است كه گاهي بر ثبوت چيزي تلاش م             
دانيم نيروي ميل كننده با نيروي دورشونده متفاوت اسـت و لـذا يكـي               رويگردان است و مي   

به عنوان مثـال، نفـس ناطقـه انـساني بـودن در گورسـتان را       . وهم است و ديگري نفس ناطقه    
امـري   محـسوسات حكـم مـي كنـد آن را        ةكند ولي وهم انسان كه بيـشتر در حيط ـ        طرد نمي 

 لذا اين دو نيرو غير هم هـستند چـرا كـه ثابـت             ،ده و از انجام آن ابا دارد      كرترسناك قلمداد   
  .ثابت، نفس است و هارب، وهم. غير از هارب است و مقر غير از منكر

  
  :ة تذكر و يادآوري نيز اختلاف داردشيخ اشراق با مشاء در مسئل

 ولـي شـيخ     ،شـود ينـة وهـم ناميـده مـي       در نظر مشاء، يادآوري مربوط به حافظه است كه خز         
كر و يادآوري مربوط بـه عـالم ذكـر اسـت و             در نظر او تذ   . دانداشراق اين نظر را مردود مي     

  .شودواسطة انوار اسفهبديه فلكي انجام ميهب
هاي فراموش شده در حافظه يا      كند كه اگر صورت   گونه بيان مي   سخن مشاء اين       او در رد  

 ولـي چـه   ،نمـود ر داشت با اندكي تفكر به خاطر انـسان رجعـت مـي          قواي ديگر انسان حضو   
است كـه  شوند و اين در حالي ل بسيار هم يادآوري نميي كه با تفكر و تأم ياهبسيار موضوع 

.  اي جسماني كـه امـري از آن پوشـيده بمانـد           رد است نه قوه   اي مج نفس ناطقة انساني نيز قوه    
  :كندقوة حافظه مخالفت ميا محفوظ بودن صور در ببدين ترتيب او 
 ـ       ...  ةـ الفلكّي ـةـفليس التذكرّ الاّ من عالم الذكر و هو من مواقع سـلطان الانـوار الاسفهبدي 

  .)208 ص، 2 ج همان،...(فانهّا لا تنسي شيئا 
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گيرد نـه   كه استعداد تذكر به آن تعلق مي      دارداي به نام ذاكره     گويد، مغز انسان، قوه   او مي     
اي كـه  بدين ترتيب شيخ قوة ذاكره را به عنـوان قـوه       . هوهمياي باشد براي معاني     اينكه خزينه 

  .  معاني باشدةاي كه خزانپذيرد نه به عنوان قوهاستعداد تذكر و يادآوري را دارد مي
اي به عنوان حامل استعداد تذكر ايـن اسـت كـه در صـورت               دليل وي بر وجود چنين قوه         

بـه  . )449 ص،همـان ( در مغـز، يـادآوري نيـز مختـل مـي شـود      اختلال در قسمت مربوطة آن   
اين بـدان معنـا نيـست    ولي  ،داندر را مربوط به عالم افلاك مي      ، او هر چند تذك    عبارت ديگر 

  . حامل استعداد تذكر متعلق نداندةكه قسمتي از مغز را به قو
ق بهـا اسـتعداد مـا      يتعلّ ةو التذكر و ان كان من عالم الافلاك ، الاّ انهّ يجوز ان يكون قو              

  .)211 ص،2ج همان، ...(للتذكر

  
  :دانداء، قوة متخيله را مدرك ميسهرودي برخلاف مش

يعني كار اين قوه، صرفاً تفـصيل       . اك نيست  متخيله تنها فعال است ولي در      ة، قو در نظر مشاء  
تواند صورت بدن انسان را با صورتي از سر اسب تركيب و            هاست مثلاً مي  و تركيب صورت  
فعاليـت   ايـن قـوه،    جهـان خـارج سـابقه نـدارد ولـي درنظرمـشاء            كه در  موجودي تصوركند 

  .ادراكي ندارد
  :سهروردي با اين نظر مخالف است در نظر او قوة متخيله هم دراك است و هم فعال    

  ).210، ص2جهمان، (»  تفعل و لا تدركةـان المتخيل«ثم العجب ان منهم من قال 

  :كندعاي خود دو دليل اقامه ميدااو براي اثبات     
 متخيلـه تـا   ةدليل نخست اينكه در نزد مشاء، ادراك به حـصول صـورت اسـت و قـو            .الف    

بـه  ! توانـد بـه تفـصيل و تركيـب آنهـا بپـردازد      ها در آن حاضر نباشـند نمـي    وقتي كه صورت  
ك  متخيلـه اسـت بـدون ادرا   ة قـو ةعبارتي در نظر شيخ اشراق، تفـصيل و تركيـب كـه وظيف ـ      

  :امكان پذير نيست
 فاذا لم يكن عندها صوره و لا تدرك فـاي شـيء تركّبـه و                ةوعنده الادراك بالصور  ... 

  .)جاهمان...(تفصله
له را دو قوه        بنابر مذاق مشاء كه خيال و متخي      : گويد شيخ اشراق در تبيين دليل دوم مي       .ب    
تواند به فعاليت خود ادامه دهد و ايـن  له ميند كه با اختلال در خيال، متخي    ادانند آنها قائل  مي
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 اكنون با توجه به مبناي خودشان، هنگام اختلال خيال، متخيلـه            .دانندرا دليلي بر تغاير قوا مي     
  بــدون اينكــه صــورتي داشــته باشـد بــه كــار خــود كــه تفــصيل  وتركيــب   توانــدچگونـه مــي 
  !!!هاست بپردازد ؟صورت

: و تمكنّها مـن احكامهـا دون صـور، فـلا يمكـن ان يقـال                ةـ المتخيل ةـو اذا لم يكن سلام    

  .)210 ص ،همان(...  و هي علي افعالها ةـ سليمةـتخيل الخيال او موضعه و المتخيل

  
  :داندهاي خيالي را منطبع در مغز نميسهروردي برخلاف مشاء، صورت

در نظـر مـشاء،    . دشو ديده مي  وتي است كه در نظر اشراق با مشاء       ترين تفا  اين اختلاف، مهم  
 ولي شـيخ اشـراق ايـن        ،شودهاي خيالي در خواب يا بيداري در مغز منطبع مي         جميع صورت 
هـا را در   لذا ايـن صـورت   ،داندپذيرد چون آن را مستلزم انطباع كبير در صغير مي         امر را نمي  

از همين جاست كـه عـالم مثـال بـه عنـوان عـالم خيـال منفـصل و          .داندعالم مثال موجود مي   
  .شودعالمي كه مستقل از نفس انساني موجود است، معرفي مي

 ــ ــه عبــارتي ايــن ،ه ابــداع نيــروي تخيــل انــسان نيــست     در نظــر ســهروردي، صــور خيالي    ب
 دماغي منطبع نيستند چرا كه در مورد صـوري عظـيم مثـل كـوه و     ةهاي خيالي در قو   صورت
هـاي خيـالي بـا نفـس        بطـة ايـن صـورت     را. مستلزم انطباع كبير در صغير خواهد بود      .... دريا،  

  :  فعل با فاعل نيست بلكه رابطة ظاهر با مظهر استةانسان، رابط
ل او يـري فـي المنـام يكـون فـي بعـض                          و ليس كما ذكره المشاوؤن ان جميـع مـا يتخيـ

كيـف يـسعها تجـاويف    ... تجاويف الدماغ لما ذكرنا ان البحر العظـيم او الجبـل الهائـل           
نسبه اليها في غايه مايكون من الـصغر فيجـب ايـن يكـون فـي العـالم                  الدماغ الذي هو بال   

  .)458 ص ،3 ج ،همان....(المثالي 

ين ة ب ـ وي رابط ـ.ددهه ميئاين در حالي است كه ملاصدرا در اين خصوص نظر سومي ارا        
 ةند و نه رابط ـا چنانكه اشراق قائل،داند مظهريت ميةصور خيالي را در نسبت با نفس نه رابط    

در نظر او اين صور، نسبت به نفس قيام صـدوري     . نداكه مشاء قائل  ن چنا –حلولي و انطباعي    
  :دارند و نفس آنها را ايجاد مي كند نه اينكه قابل و پذيرندة آنها باشد

  ملاصـدرا،  ( فهو ان تلك الصور ليست ممـا كانـت الـنفس قابلـه بـل الـنفس فاعلـه لهـا                      
  .)281ص 
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 بـه عبـارتي    .اي براي صور محسوسات اسـت     خيال ، خزانه اندوخته   در نظر حكماي مشاء،         
اي در نفـس     ولي در نظـر سـهروردي، خيـال، قـوه          ،خيال، محل بايگاني حس مشترك است     

اي هاي دريافتي از عالم حس را ذخيره نمايد بلكـه در نظـر او مرتبـه               انسان نيست كه صورت   
شـيخ اشـراق    .وت قـرار گرفتـه اسـت      ميان عالم ملك و جبر    كه  از هستي است به نام ملكوت       

 ولـي وي بـه صـرف شـهود          ،دهكـر اگرچه در مكاشفات خويش اين عـالم عظـيم را رويـت             
  .ه و بر اثبات چنين عالمي استدلال نموده استكردبسنده ن
  
  استدلال شيخ اشراق بر عالم خيال منفصل.2

   :)154 ص،2ج سهروردي، ( امكان اشرف است ةاين دليل مبتني بر قاعد

 هاي ناشي از آن اسـت ، عـالمي اخـس   ين بيان كه عالم مادي كه واجد ماده و محدوديت با ا 
ت اين عالم اخس بايستي موجودي اشرف و در عـين حـال از سـنخ خـودش باشـد                    عل. است

چرا كه علت بايد اشرف از معلول باشد و نيز بين علت و معلول، سنخيت برقرار باشـد بـدين                    
منافـات دارد و    » الواحـد «اشد زيرا اولاً با قاعدة      نورالانوار ب تواند  ترتيب اين علت اشرف نمي    

از طرفي ميان نور محض كه مجرد صرف است با غواسق كه ظلمت صرف هـستند، تناسـب                
بـدين ترتيـب علـت      . انوار قاهره نيز سنخيتي براي علت بودن ندارند       . و سنخيتي برقرار نيست   

 اين موجودات همان مثـل  .اشرف، موجوداتي هستند كه نه مجرد تام باشند و نه مادي صرف     
  .معلقه هستند و عالم منتسب به آنها، عالم مثال يا خيال منفصل نام مي گيرد

  
پردازد علاوه بـر اثبـات عـالم مثـال كيفيـت ادراك              به تبيين آن مي     الاشراق ةـحكماين استدلال كه شيخ در      

   :كندخيالي را نيز روشن مي

  :مه استني بر چند مقداين دليل مبت
  .يابيمهاي خيالي را در نفس خود مي بالوجدان صورت.الف    
         ايــن صــور خيــالي از چنــد صــورت خــارج نيــستند يــا منطبــع در چــشم بــوده يــا در    .ب    

  رم مغز و يا در خيال كه در بطن اوسط مغز واقع است و هـر سـه حالـت باطـل اسـت                                ج
  .چرا كه مستلزم انطباع كبير در صغير است        
  دانيم اين صور، معدوم محض نيستند چرا كه اولاً موضوع احكـامي             از طرف ديگر مي    .ج    
      دانيم طبق قاعدة فرعيت ثبوت حكم بر موضوعي، منـوط بـه            شوند و مي  ثبوتي واقع مي          
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  نـد در حـالي     اوجود موضوع است و ثانياً اين صور خيالي از يكديگر ممتـاز و متفـاوت                      
  .كه در اعدام، امتيازي نيست        
  جايگاه اين صور عالم مادي نيست چرا كه اگر اين صور در عالم مادي حضور داشـتند   . د    
  ها قادر به دريافت آنها مي بود در حـالي كـه چنـين              حواس ادراكي سالم در همة انسان             
  .نيست        
   چون عالم عقل از عوارض مـاده هـم          ،ند باشد توا جايگاه اين صور، عالم عقول نيز نمي       .و    
  .مبراست ولي اين صورت خيالي عوارض ماده را دارا هستند        
خيـال  (بدين ترتيب اين صور موجوده بايستي موطني مخصوص محقق باشند و عالم مثال                  

  .همين موطن ، حضور آنهاست)منفصل
ل ذلك يمتنع في موضع من الدماغ و     و قد علمت انّ انطباع الصور في العين ممتنع و بمث          

 لـيس  ةـ بل هـي صـياص معلقّ ـ  ةـ انهّا ليست منطبعةـالحقّ في صور المرايا و الصور الخيالي      

  .)212 ص،2 ج،همان(بها محلّ 

                   قـه  ل معل ثُ ـشايد نياز به گفتن نباشد كه عالم خيال منفصل در اصطلاح شيخ اشراق كه به م
ه كه همال نوريثُمشهور است با مباشدل افلاطوني است متفاوت ميثُن م:  

 فـي عـالم الانـوار       ةـ ثابت ـ ةـ ليست مثل افلاطون فان مثـل افلاطـون نوري ـ         ةـو الصور المعلقّ  

  .)230ص، همان ...(ةـ ظلمانيةـ و هذه مثل معلقةـالعقلي

    ايـن عـالم   . ميان عالم عقل و مـاده هـستند     ةي است كه واسط   اتل معلقه مربوط به موجود    ثُم 
 ـ اخس از جبروت اسـت و اشـرف از ناسـوت ولـي م             .ان است كه عالم ملكوت گويند     هم ل ثُ

مربوط به عالم عقول است همان عالمي كه انوار قـاهره در آن مطـرح               ) مثل نوريه (افلاطوني  
  .شودمي
عقول عرضـي را گـاهي   . است ) متكافئه(انوار قاهره شامل دو قسم عقول طولي و عرضي             

ذاتنـد بـا ايـن    هقه هر دو قائم ب ـل معلّثُل نوريه و مثُم. انواع و يا هياكل گويند اصنام و يا ارباب     
  ثُتفاوت كه م        ه قـه تنهـا مجـرد از مـاد    ل معلّثُ ـل نوريه مجرد از ماده و عوارض آن است ولي م

  .پذيرده را مياست ولي عوارض ماد
 ترتيـب در نظـر او تعـداد     گويـد و بـدين    البته شيخ اشراق از عالم انوار مدبره نيز سخن مي             

  :رسدعوالم به چهار مي
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  ؛)عقول( عالم انوار قاهره .1    
  ؛)هانوار اسفهبدي(عالم انوار مدبره . 2    
   ؛)هعالم ماد (6 جهان برازخ.3    
  . )عالم خيال منفصل(قه صور معل. 4    
         عقـول عرضـي اسـت       ارباب انواع كه همان    قه و ل معلّ ثُدر نظر سهروردي مشائين ازعالم م 

  :اندغافل بوده
  ،1 ج ،همـان (ان المشائين غفلوا عن عـالمين عظيمـين و لـم يـدخلا فـي ابحـاثهم قـسطّ            

  .)496 ص 
  

  خصوصيات عالم مثال.3 

  :ها و خصوصياتي دارندعالم مثال و مثل معلقه موجود در آن، ويژگي
  

  :عالم مثال، عالمي مستقل از نفس و نيمه مجرد است

حكمـاي باسـتان   كه گويد قطب الدين شيرازي مي. استل معلقه ثُمظهري براي م قوة خيال،   
. شـود به دو عالم معني و صورت قائل بودند كه هر يك خود بـه دو عـالم ديگـر تقـسيم مـي            

عالم معني مشتمل بر عالم عقول و عالم ربـوبي اسـت و عـالم صـورت شـامل صـور جـسمي         
        ل معلقه است در نظـر شـيخ اشـراق موجـودات            ثُمانند افلاك و عناصر و صور سنجي مانند م

ل معلقه هستندثُجهان محسوس، مظاهري براي م:  
... فيجوز ان يكون لها مظهر مـن هـذا العـالم            ...  ليست مثل افلاطون     ةـو الصور المعلق  ... 

  .)230 ص ، 2 ج ،همان(

خيـالي،   خيـال و صـور       ة ميـان قـو    ة در نظر شـيخ رابط ـ     ،گونه كه توضيح آن گذشت    همان    
 ظاهر و مظهر    ة بلكه رابط  يست، قابل و مقبول نيز ن     ة  همچنين رابط   ، فاعل با فعلش نيست    ةرابط
  .است
  ه را خفـي بالـذات      ، مـاد  اينجا ممكن است مطلبي بـه ذهـن برسـد و آن اينكـه سـهروردي                   
ك دانيم كه وقتي خفا، ذاتي ماده باشد به اين معناست كه هيچگاه از آن انفكـا               داند و مي  مي
تواند مظهـري بـراي موجـودات       اي كه بالذات خفي است مي     از طرفي چگونه ماده   . يابدنمي
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! تواند مظهـر غيـر خـود باشـد؟     ؟ آيا چيزي كه خود، مخفي و غير ظاهر است مي          !مثالي باشد 
  : توان چنين گفتدر پاسخ به اين ابهام مي

ال مظهر صـور معلقـه       ولي در عين ح    ،ي، خفي بالذات باشد   منافاتي ندارد كه جهان ماد    
دانيم آنچه بارز و آشـكار اسـت         مي . آن هم در تفاوت ظاهر و مظهر است        ةباشد و ريش  

برخي عرفا ايـن سـخن را   (حقيقت ظاهر بوده و مظهر، چيزي جز مرآت و وسيله نيست            
 چيـزي كـه هميـشه       -يعني برخلاف تصور عامه      -دانند  در مورد خداوند نيز صادق مي     

داوند است و آنچه هرگز بـراي مـردم آشـكار نگـشته، حقيقـت      ظاهر و آشكار است خ    
توانـد  يعني در اين امر آنچه بارز و آشكار اسـت ظـاهر اسـت و مظهـر مـي          ) عالم است   

ده بـا مظهـر بـودن آن        همواره پنهان و مخفي باشد و بدين ترتيب خفي بالذات بودن مـا            
  . )417 صابراهيمي ديناني،(قه ناسازگار نيستبراي صور معل

  
استذات و مستقل هل معلقه، مثلي قائم بثُم:  

 مثالش در عـالم مثـل   - چه جوهر و چه عرض     -هر شيئي كه در عالم جسماني موجود باشد         
  : موجودات عالم مثال، جواهر بسيط هستندةذات است و بدين ترتيب، همهمعلقه، قائم ب

 عـالم المثـل المعلقّـه     فهو فـي   - سواء كان جوهراً او عرضا       -و مثال كل شيء مما هاهنا       
  .)462 ص ، 3 جي، زورهرش...( ا في عالم المثال جواهر بسيط فكلّ م... قائم بنفسه 

  
   :در عالم مثال، ضديت و تزاحم وجود ندارد

آورند كه دو ذاتي هستند كه بـه تعاقـب بـر موضـوع واحـد و      گونه مي ين اين در تعريف ضد  
دانيم در عـالم عقلـي      اختلاف موجود است مي    واحدي وارد مي شوند و بين آنها غايت          ةماد

  : ت و تزاحم نيز معنا نداردجود ندارد و در نتيجه ضديه وو نيز عامل مثال، موضوع و ماد
 ...          هناك و تـزاحم بينهـا       ةـ فلا ضدي  ةو ليس في العالم العقلي و المثالي موضوع و لا ماد 

   ....علي محلّ او مكان 

 موطن جمع اضداد اسـت و حتـي اجتمـاع نقـضين در عرصـة                 عالم خيال  ،به عبارتي ديگر      
ي كـه پيرامـون عـالم خيـال بـه نگـارش              در كتـاب مفـصل     محمود الغراب  .خيال محال نيست  

دانـد مثـل جمـع ضـدين،       درآورده بر اين عقيده است كه جميع آنچه را كه عقل محـال مـي              
  ي مـدلول هـر حـديث و       نفسه در اعراض و انتقال آنها و حت ـ       هوجود جسم درد و مكان، قيام ب      
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ده اسـت همگـي در عـالم مثـال          كـر  نظـر اي كه عقل به دليل تعارض از ظاهر آن صـرف          آيه
  .)20ص(ق دارند و بدين ترتيب اين عالم را عالم جمع اضداد گويندتحق

خيـال  « در عبارات ناظر به اين بحث و كلمات سابق و لاحـق در آنهـا، معنـاي اينكـه            تأمل
  .را روشن مي سازد» و نقائض استعرصة اجتماع اضداد 

  :نويسدربن در اين زمينه ميكُ. فهم عبارات در گرو اخذ  جهت و حيثيت است
 ولي نه بـه ايـن معنـا كـه در آن مرتبـه،         ،گيرد خيال شكل مي   ةاين جمع نقيضان در مرتب    
 بلكه حقيقت اين اسـت  ،يابدشود و يا آن قاعده مورد نقضي مي  جمع نقيضان منتفي مي   

يابد كه ها متفاوت است و لذاست كه عارف مي   ها و حيثيت  ر ساخت خيال، لحاظ   كه د 
ي ست هـم ناديـدني و ايـن خـدايي كـه تجل ـ            ل است و هم آخر، هم ديدني ا       خدا هم او  

اندام درك كنندة اين معنا همـان انـدام         ) هو لا هو  (كرده هم خداست و هم خدا نيست        
انـد   و رفع نكـرده    ارفان، تناقض را حل    اين ع  .خيال يعني اندام ادراك جع نقيضان است      

 خـلاق در عرفـان ابـن عربـي،         تخيـل  (انـد ي را دريافتـه   يهـا بلكه رمز و راز چنين تناقض     
  .)25ص

  
ل معلقه مكان ندارندثُم:  

نـد و ايـن صـور    گير در محل و مكان قرار نمي،ذات هستندهاز آنجا كه اين موجودات قائم ب     
 ولي مظهر دارند و خيال، مظهر، براي        ،اندعاري از مكان  اي هستند كه    هبه صورت ابدان معلق   
  : مظهر براي صورت مرآتي استةگونه كه آينصور خيالي است همان

 ليس لها في محل و قد تكون لها مظاهر و لا تكون فيهـا صـور          ةـبل هي صياصي معلق   ... 

  .)231ص ،2 ج سهروردي،...(و صور الخيال مظهرها التخيل .... ة مظهرها المرآةالمرآ

 شرحل با استناد به ماده نداشتن آنها        ثُ، مكان نداشتن اين م    الشجره الالهيه در كتاب شريف        
 مادي، نياز به مكان دارند و چون عالم مثـال، فاقـد مـاده           يشود بدين ترتيب كه اشيا    داده مي 

مكـان   از اين رو موجـودات ايـن عـالم نيازمنـد     ،است و صرفاً عوارض و آثاري از ماده دارد      
بـدين ترتيـب   :  نيز بـي معناسـت  اده و مكان ندارند، تزاحم در محلهم نيستند و از آنجا كه م     

   ،  3 ج شـهرزوري، (عالم مثال، عالمي وسيع اسـت كـه هيچگونـه ضـيق و محـدوديتي نـدارد                
  .)460ص 
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  :عالم مثال، عالمي متناهي و اشخاص آن نامتناهي است

  طبقات و . تنگي و محدوديت در آن بي معناستعالم مثال، عالم عظيم و وسيعي است كه 
مراتب فراواني دارد ولي اين به معنـاي نامتنـاهي بـودن آن نيـست بلكـه عـالم مثـال، عـالمي                       

  . متناهي است هر چند طبقات و مراتب آن بي شمار است
 لا يحـصيها الا االله تعـالي و المبـادي           ةو اعلم ان طبقـات عـالم المثـال و ان كانـت كثيـر              

 وهـي مـن الانـواع التـي فـي عالمنـا ومـن               ةـوامااشخاص كـلّ طبق ـ    ةـلكنهّا متناهي . العاليه

  .)516 صالدين شيرازي،قطب...(ةـغيرهاغيرمتناهي

بدين ترتيب مراتب و طبقات عالم مثـال اگرچـه خـارج از شـمارش اسـت ولـي نامتنـاهي                      
 يعني اصل عـالم مثـال   كندسهروردي در بيان تناهي آن به تناهي علل عقلي استناد مي        . نيست

دانيم كه سلـسلة علـل      متناهي است زيرا به علل و جهات عقلي نيازمند است و بنابر برهان مي             
بدين ترتيب از تناهي علل عقلي، تناهي معلولات مثالي يا حسي نتيجـه گرفتـه       . متناهي هستند 

  .شودمي
   
گيرندل معلقه متعلق حدوث و زوال قرار ميثُم:  

لذا زوال آنها نيز جـايز      ،  شوند مثالي بر سبيل حدوث و تجدد موجود مي        برخي از موجودات  
شـود و يـا ماننـد صـور مرآتـي كـه در        تخيـل ظـاهر مـي   ةاست مثل صورت خيالي كه در قو      

 شي با جسم صـيقلي      ةدر نظر سهروردي، تصويري كه از مقابل      . ندشواجسام صيقلي ظاهر مي   
 آينه نيست بلكه جايگاه اصلي آن عـالم مثـال   شود در حقيقت، منطبع درمثل آينه تشكيل مي  

به عبارتي آينـه بـراي ايـن صـور     . است كه در رويارويي با آينه، تنها در آينه ظاهر شده است 
گونه كه قوة خيال براي صور خيالي موجود در عـالم           كند همان مرآتي نقش مظهر را ايفا مي     

  .مثال، مظهر است
داند بلكه در مورد صور مرآتـي و خيـالي،           منتفي نمي  او در عالم مثال، حدوث و تجدد را           

با آينه و نيز انتفاء تخيـل، ايـن صـور زوال    ء  شي ةداند و البته با انتفاء مقابل     حدوث را جايز مي   
گونـه كـه صـور       ولي البته اين به معناي نفي ثبوت در عالم مثال نيـست بلكـه همـان                ،يابندمي

  .ن عالم موجود استحادث و زائل داريم صوري ثابت نيز در آ
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 علي سبيل الحدوث و التجدد بسبب حدوث الصور فـي  ةـو قد تحصل هذه المثل المعلقّ 

 ةـ، فيجوز ان تبطل هذه الصور بعد حصولها بالمقابل ةـ و التخيلات الحيواني   ةـالمرايا الصقيل 

  .)461 ص ، 3 ج شهرزوري،...( او التخيل ةـو التخيل فلا يبقي بعد زوال المقابل

در كلمات قطب الدين شيرازي، عبارت ديگري بر ايـن مـضمون يـافتيم كـه بـا صـراحت               
گويـد بـه   دهد او در اين عبارت ميبيشتري پيدايش و زوال صور مرآتي و خيالي را نشان مي    

هـاي مرآتـي    با اجسام صيقلي به ترتيـب صـور خيـالي و صـورت            ء   شي ة تخيل يا مقابل   ةواسط
و بـا زوال تخيـل و   ) شـوند  اين صور در اين مظاهر ، ظاهر ميبه اين معنا كه   (شود  حاصل مي 

  :گردندمقابلت نيز اين صور باطل مي
 و التخيـل او  ةـ و التخيـل الحيـواني ثـم تبطـل بـزوال المقابل ـ      ةـانهّا تحصل بسبب المقابل   ف 

  .)492 صالدين شيرازي،قطب...(لفساد المرايا و الخيال 
  

ل معلقثُدر مه، حركت و تغيير وجود داردل نوريثُه برخلاف م:  

 البتـه بـه نحـو اعلـي و اشـرف و      ،از آنجا كه موجودات عالم ماده در عالم مثالي تحقق دارند       
در عـالم  ، شويم و كواكب را قائل مي  7، حركت افلاك  گونه كه در عالم حسي     همان ،الطف

ه يكـديگر  بـات ب ـ ت عناصـر و مرك  مثالي نيز حركت و تغيير وجود دارد و حتي تغيير و تبدلا           
  :نيز در عالم مثال، نمونه دارد

فكما انّ العالم الحسي افلاكه و كواكبه دائماً في الحركه و العناصـر و المركبـات دائمـاً                  

 ةـفكذلك العالم المثالي افلاكه و كواكبه دائماً في الحرك  ... في قبول الاثار الاستعداديه     

  .)461 ص، 3 ج شهرزوري،...(
  

   :هاي آن عالمندم هشتم است كه هور قليا، جابلقا و جابرصا از مدينهعالم مثال، همان اقلي
جهان محسوس در جغرافياي بطلميوس داراي هفت اقليم است از اين رو عالم مثـال را اقلـيم      

  ايــن عــالم كــه عــالم اشــباح مجــرده اســت عجــائبش بــي پايــان و          . نامنــدهــشتم مــي 
ان دارد كـه از آن جملـه اسـت هورقليـا،            هاي فراو شهرها و آبادي  . هايش بسيار است  شگفتي

گونـه  شـمار اسـت همـان   هر شهري هزاران باب دارد و تعداد خلائق آن بي   . جابلقا و جابرصا  
عناصـر اربعـه و     (و عنـصريات    ) افـلاك و سـتارگان    (كه عالم اجسام از دو قـسمت اثيريـات          

عـالم   .صري اسـت  تشكيل شده است عالم مثال هم مشتمل بر جهان اثيري و عن           ) مواليد ثلاثه 
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هور قليا كه مربوط به عالم اثيري آن است جايگاه نفوس متوسطه و فرشتگان مقرب اسـت و         
  .اندجابلقا و جابرصا جايگاه نفوس مظلمه

ــا ذات         ...  ــور قلي ــابرص و ه ــابلق و ج ــه ج ــذي في ــن ال ــامن م ــيم الث ــذااحكام لاقل وه
  .)254 ص،2جسهروردي، (العجايب

ل معلقه، هور قليا ناميده شده استثُبدين ترتيب عالم فلكيات م.  
البتـه  .  خدا قابـل مـشاهده  يب اين عوالم بسيار است و براي سالكان و اوليا         يب و غرا  يعجا    

 نيست و نيازي بـه مقابلـه بـا چـشم         ه اين مشاهده از سنخ مشاهدات حسي      بايد توجه داشت ك   
مطلـق، شـرط هرگونـه    نـد مقابلـه بـه طـور     كگونه كه شيخ اشـراق بيـان مـي        ندارد بلكه همان  

اين ارتفاع حجـاب در   .اي نيست، بلكه آنچه شرط مشاهده است ارتفاع حجب است      مشاهده
 عـالم عقلـي و      ة ولي در مشاهدات ديگر مثل مشاهد      ،مشاهدات حسي به صورت مقابله است     

  :يا مثالي از سنخي ديگر است
ليه الابـصار لانّ فيهـا    ليست بشرط للمشاهده مطلقا بل انما توقف ع        ةـفدلّ علي ان المقابل   

  .)234 ص،همان(ضربا من ارتفاع الحجب
  

  :در عالم مثال تحقق دارند... صور خيالي، صور مرآتي، رياضيات، 

  : موجوداتي كه در عالم مثال محقق مي شوند شامل موارد زير است
  .شوند صور خيالي كه در بيداري تصور مي.الف    
  .بينداب ميهايي كه شخص نائم در خوصورت. ب    
  گونه كـه گذشـت در     شوند همان هاي خيالي كه در خواب يا بيداري تصور مي        صورت        
    .  زيـرا انطبـاع كبيـر در صـغير محـال اسـت         ، آن منطبـع نيـست     يمغز و يا جزئي از اجزا             
  اي است كه مانع از وجود داشتن آنها در عـالم حـس       خصوصيات اين صور نيز به گونه             
   در نتيجه اين صور در مـوطن ديگـري كـه همـان عـالم مثـال اسـت                    .يا عالم عقل است           
  .تحقق دارند        
    و ... ،كنند از قبيل اشكال، مقادير، سطح، خطه، نقطـه   ن تصور مي  داناجميع آنچه رياضي  . ج    
  ي در ايـن عـالم   امور متعلق به آنها از جمله حركات و سكنات و اوضاع و هيئت، همگ ـ                    
  اوسط موجود هستند و شايد از همين روست كه حكما، علم رياضي را علـم اوسـط يـا                         
  .)458 ص، 3 ج شهرزوري،(نندكحكمت وسطي معرفي مي        
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  از نظر شيخ اشراق، صور مرآتي ، صـوري منطبـع در آينـه نيـستند                : هاي مرآتي  صورت .د    
    پس جايگاه اصـلي  ست، آينه تنها مظهري براي آنها.عالم مثالند در بلكه صوري موجود         
  .اينها، عالم مثال است        
  كـه در نـزد مـا جـز در اجـسام تحقـق نمـي يابنـد                  ...  اعراضي مثل طعم، رنگ، بو، مزه        .و    
  : ذاتي هستند كه در عالم مثال موجودندههمگي مثل قائم ب        

  .)جاهمان(» ...وم عندنا الا بالاجسام كالطعوم و الروائح و و كذا الاعراض التي لا تق
  . موجودات اين جهاني در عالم مثال به نحو اعلي و الطف موجودندةهم    
تـر و   ي موجـود هـستند وجـودي عـالي        مام موجـوداتي كـه در ايـن عـالم مـاد           نهايت ت در      

 كـل ايـن جهـان در    ةپـس نمون ـ . تر در عالم مثال دارند چرا كه به مبدأ اول نزديكترنـد  لطيف
  .جهان مثالي تحقق دارد

 ما في عالمنا من الافلاك و الكواكب و العناصر و المركبات و الحركات و سـاير          و كل 

لطـف و   أالاّ انهّ تكون هذه الاشياء في عالم المثـال          .  في العالم المثالي   ةالاعراض موجود 

ــا  أشــرف و أحــسن و أ او جــن و . )460 ص، 3 ج شــهرزوري،...(فــضل ممــا فــي عالمن
  )693، صهمان(داندشياطين را نيز در طبقات سافل عالم مثال ساكن مي

  
  عامل مثال در قوس صعود و نزول

عرفان ابن عربي از ايـن تحفـه سـود          . نهاد عالم مثال پس از سهروردي رو به گسترش          ةانديش
ل بـا صـورت   بسيار جست تا آنجا كه شايد بتوان گفت عرفان ابن عربي بـا حـذف عـالم مثـا                

كنوني آن بسيار متفاوت است او به دو عالم مثال قائل شد يكي در قوس نزول و ديگـري در       
  .قوس صعود

عالم مثال در قوس صعود، همان عالم برزخي است كـه نفـوس پـس از مفارقـت از بـدن،                        
. اسـت بدانجا منتقل مي شوند و عالم مثال در قوس نزولي، عالمي ميان مجـردات و ماديـات                  

  .بن عربي، برزخ نخست را غيب امكاني و برزخ ثاني را غيب محال مي نامدا
نگارنده بر اين نظر است كـه ايـن دو عـالم مثـال در آثـار سـهروردي هـم بـه تفكيـك از                         

 نزولي ميان عالم مثـال و  ة با اين توضيح كه او گاهي درصدد بيان رابط ،يكديگر وجود دارند  
رش را ي و نظـا  حداند اشـبا  ر چه در عالم علوي موجود مي      عالم مادي است بدين ترتيب كه ه      

داند و حتي اين سخن را در مورد انـوار عرضـي و جـوهري نيـز                 نيز در عالم سفلي محقق مي     
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داند و گـاهي نيـز   دهد يعني نور عرض ناقص را مثالي از نور مجرد تام جوهري مي    تعميم مي 
   از مفارقـت از بـدن در ايـن عـالم            ايجـاد بيـان احـوال نفـوس انـساني بعـد           بـراي   بدون لحاظ   

  .)229 ص،2 ج سهروردي،(پردازدمي
      اين عالم را براي سهـاي  داند بـه نحـوي كـه حتـي انـسان     دا مملّو از عجايب و غرائب ميع

اشجاري در آن موجود است كه به تمام اهـل زمـين سـايه              . كامل نيز از توصيف آن عاجزند     
ــي ــا و درياهــاي خروشــان م ــدازد، روده ــا و گــوارا، خــوردني  ان ــار زيب ــا و ، اشــجار و اثم   ه

هاي اين عالم است كه در اختيار سـعدا و صـاحبان    هاي لذيذ، تنها بخشي از شگفتي     نوشيدني
انـد بـا حيوانـات     ولي اشقيا كه جز تيرگـي درون حاصـلي نداشـته        ،گيردنفوس پاك قرار مي   
ي مخلتـف عـذاب مواجـه       هـا هاي ظلماني و صـورت    هاي هولناك، وادي  قبيح و موذي، دره   

  .شوندمي
به نظر مي رسد كلام حكيم سهرورد در موارد نخست، به قوس نزولي و در موارد ثاني به                      

  . قوس صعود مربوط باشد
  
  وجوه اهميت عالم مثال. 4

ـعــالم م   ـ ثـُ  ـ  ةل معلقــه از جنبـ      : اتــصال بــين عــالم ناســوت و جبــروت اســت      ة هــستي شناســي حلقـ
 در مباحث هستي شناسي، عـدم سـنخيت ميـان دو عـالم مـذكور و                 يكي از مشكلات مهم       

تواننـد  علـت بـراي ماديـات محـض           پاسخ اين پرسش است كه چگونه مجردات محض مي        
  .عالم مثال در قوس نزولي كليد حل اين ابهام است. واقع شوند

  
  : حقايق استةعالم مثال، منبع الهام و افاض

 و الهامـات انبيـا    ان اسـت؛ مفـسرچگونگي وحـي و       سلوك سالكان و شهود عارفان وابسته بد      
  :اوليا و تصويرگر خوارق عادات و كرامات و معجزات است

 مĤرب و اغـراض مـن اظهـار العجائـب و الخـوارق مـن               ] اي في عالم المثال    [و لهم فيه    

 ... ةـ و اربـاب العلـوم الروحاني ـ    ة و الـسحر   ةـ من الكهن ـ  ةـالكرامات و المعجزات، بل البره    

  .)470 ص، 3 ج شهرزوري،...(نه صوراً و عجائب يظهرون م
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قول شيخ سهرورد در توصيف اينكه حكيم واقعـي كـسي اسـت كـه بـدنش در نـسبت بـا                        
 و به عالم معنـا      كندنفس مانند پيراهني بر تن باشد كه هرگاه اراده نمايد بتواند آن را مخلوع               

  .با عالم مثال قابل توجيه استكه عروج يابد 
  او عارفان داراي مقام و مرتبتي هـستند كـه در آن مقـام، توانـا بـر ايجـاد مثـل قـائم             از نظر       
  : نامدمي» كن«، مقام قرآن مجيدذات هستند اين مقام را سهروردي با الهام از هب

          كـن «يـسمي مقـام     ... ةـل قائم ثُو لا خوان التجريد مقام خاص فيه يقدرون علي ايجاد م  «

  .)242ص،2جسهروردي، (
  

  : عالم مثال و مبحث معاد، دو بعد متفاوت از موضوعي واحد هستندةئلمس

       ل معلقه در نظر شيخ اشراق، عالمي نيمه مادي و          ثُتوضيح اين نكته بجاست كه اگرچه عالم م
صدراي شيرازي پـس    . دانداي مادي و جسماني مي     خيال را قوه   ةنيمه مجرد است لكن او قو     

 ة خيال به اين مهم دسـت يافـت، كـه قـو    ةقوا و از جمله، قو از او با مجرد دانستن ادراكات و        
اين قوه پس از خلع بدن      . ي و قابل زوال نيست و پس از مرگ همچنان باقي است           ، ماد خيال

بدين ترتيب ، نه تنها حقيقت روح ما مربـوط بـه عـالم       . طبيعي با بدن مثالي همراه خواهد شد      
مرگ نيست و نابود نمي شود و به صـورت       مثال است بلكه جسم ما نيز چنين است و پس از            

عالم مثال به عنوان كليد اسرارآميزي در حل بسياري از مشكلات           . شودجسم مثالي ظاهر مي   
  .و ابهامات معاد كار ساز است

  
  توضيحات

   مبـدع در  .يـست مبدعات، موجوداتي هستند كه پيـدايش آنهـا مـسبوق بـه مـاده و مـدت ن           . 1
  فعلي كه هم مسبوق به ماده و هم مـدت باشـد كـائن گوينـد و     .مقابل كائن و مخترع است       
   و مبـدعات نيـز نـه مـسبوق بـه مـاده              شـود ناميده مي آنكه تنها مسبوق به ماده باشد مخترع            
  .هستند و نه مدت    
   از ي ابصار، قائل به انطباع صورت شيء مرئـي در بخـش   ة مشاء به پيروي از ارسطو در مسئل       .2
ــشم ب      ــه چ ــع     جليدي ــوچكي از آن را منطب ــورت ك ــزرگ ص ــسام ب ــورد اج ــد و در م   ودن
   .در مقابل آنها، رياضيداناني مثل ابن هيثم، قائل به خروج شعاع از چشم بودنـد        .دانستندمي    
    شـيخ  . گيـرد  آن بر شيء مرئـي قـرار مـي         ةس آن در چشم و قاعد     أشعاعي مخروطي كه ر       
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   .دهـد ي اشـراقي نفـس بـه مبـصرات ارائـه مـي       اشراق نظر ديگـري مبنـي بـر علـم حـضور               
  ده و در نظر خـودش، ابـصار، انـشاء صـورت مماثـل              كر اين نظرات را نقد      همةملاصدرا،      
   اشـراقي از جانـب عقـل        از طريـق   خارجي مجرد است و اين انـشاء         ةشيء است كه از ماد        
  .شودفعال متحقق مي    
  .) 26/ابراهيم (» الارض مالها من قراركشجره خبيثه اجتثت من فوق «اشاره به . 3
  صدرا در اين مسئله مخالف سهروردي است در نظر او ، واهمه امري غيرحقيقـي اسـت و                  . 4
   در نظر او واهمه حقيقتـي مغـاير نفـس    . معقولات به جزئيات چيز ديگري نيست   ةجز اضاف     
  .ناطقه ندارد    
  .332 ، ص 2ج  ، الاشارات و التنبيهات.رك. 5
  شـيخ اشـراق در مـورد جـسم،         . برزخ در اينجا به معناي ظلمت است نه بـه معنـاي واسـطه             . 6
  برد كه به معناي برزخ است ولي اين اصطلاح در مـورد عـالم   اصطلاح برزخ را به كار مي      
  .مثال به معناي واسط بودن ميان دو عالم است    
  ) كپرنيكـي (ت جديـد    ئ ـلي در هي   و .است) بطلميوس(عالم افلاك مربوط به هيئت قديمي       . 7
  .سخن از عالم افلاك، بي معناست    

  
  منابع

  ، تهــران، 7چ،  سـهروردي ةشـعاع انديــشه و شـهود در فلـسف    ابراهيمـي دينـاني، غلامحـسين،    
  .1386 حكمت،    

  .1385فرهنگستان هنر، تهران، ، متافيزيك خيال در گلشن راز شبستريه، حكمت، نصرال
   هنـري   ةتـصحيح و مقدم ـ    ،مجموعه مـصنفات شـيخ اشـراق      ن يحيي،   سهروردي، شهاب الدي  

  .1372 مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةسسؤمتهران، ، 2، چ1-3جكربن،     
    نجفقلـي حبيبـي،    ة، تـصحيح و مقدم ـ    رسائل الشجره الالهيه  شهرزوري، شمس الدين محمد،     

  .1385انجمن حكمت و فلسفه،  تهران،  ،3    ج

  انجمـن  تهـران،  ،  الاشـراق سـهروردي  ةـشرح حكم ـمودبن مسعود، قطب الدين شيرازي، مح   

  .1383آثار و مفاخر فرهنگي،     
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